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ــرش را هم نمي كرد دچارش  ــدر به خودش مطمئن بود كه فك  آنق
ــت فكر مي كرد، آدم محكم و با اراده ايي بود.  ــود. شايد هم درس ش

تحصيل كرده؛ معتقد و موفق. 
اما حساب اين جا را نكرده بود كه شيطان براي اجراي برنامه هايش 
از همه مصرتر است. اين بود كه آنتن را خريد و از نصّاب نخواست 
بعضي از كانال ها! را حذف كند. با خودش گفت: «كسي سراغ آن ها 

نمي رود.»
اما چند روزي كه گذشت وسوسه ها شروع شد. 

كانال ها چرخيد و چرخيد و به آن جا كه نبايد برسد، رسيد! 
ــال را عوض مي كرد، اما  ــريع كان ــل رويش را برمي گرداند و س اواي

بعدها كنجكاو شد كه چه خبر است؟! 
حالا او يكي از مشتريان همان  كانال هاست. 

ــري يا بدتر از آن،  ــت. ديگر حوصله غذاي حاض ديگر طاقت نداش
غذاي بيرون را نداشت. ديگر حوصله حواس پرتي همسرش را موقع 
ــت. ديگر تحمل ارُد دادن هاي جديد بچه ها را  ديدن تلويزيون نداش

نداشت. 
زن و بچه اش اين چيزها را از كجا ياد گرفته بودند؟! 

همسرش چرا براي آشپزي وقت نداشت؟! 
ــت گرفت و راهي  ــد، دمپايي هايش را دس ــك مرتبه از جا بلند ش ي

راه پله ها شد. 
ــورد چيزي فلزي به كف حياط، همه  ــد از چند دقيقه صداي برخ بع

را از جا پراند. 
ــده بود، زيرا هووي در قابلمه اي اش را كلهّ  ديگر خيال مرد راحت ش

پا كرده بود!

ــياهي رفتند،  ــد... چشم هايش س ــنيد، سرش دنگ ش پدر وقتي ش

گوش هايش از داغي سرخ شدند. 
ــر اين  ــر خودش بزند يا توي س ــت بايد چه كند؟! توي س نمي دانس

بچه فضول!؟
بچه چهارساله و نيمه اش سئوالي از او پرسيده بود كه معلوم مي شد 

چيزهايي را ديده كه نبايد ببيند. 
ــرش كه  اين بچه از كجا چنين صحنه ايي را ديده بود؟ مرد و همس

هميشه مواظب رفتارشان بودند! 
ــواب بودند و او  ــش وقتي همه خ ــب پي ــوب فكر كرد... چند ش خ

روبروي تلوزيون نشسته بود و...

 وقتي فهميد چه شده، ديگر دير شده بود. 
ناخواسته سوتي بدي داده بود. 

ــت و گفت:  ــن انداخ ــرش را پايي ــي داري س ــگاه معن ــي با ن حاج
«شرمنده ام... نمي توانم كمك كنم، ان شاء ا... دفعه بعدي!»

«إن شاء ا...» را طوري گفت كه معلوم بود يعني، هيچ وقت... 
ــود كه ديگر  ــدن اين موضع طبيعي ب ــت، با فهمي حاجي حق داش

دستش به جيب نرود. 
ــالم و  ــي قبض برق او را مي داد تا در تأمين زندگي عادي و س حاج
جمع و جورش كمكي كرده باشد. اما حالا كه فهميده بود او ماهواره 

دارد و پولش كجا خرج مي شود ديگر...

ــر روز صبح اولين  ــي كه ه ــايه ها تعجب مي كردند. كس همه همس
كركره را بالا مي كشيد و سحرخيزترين كاسب محله بود حالا زودتر 

از ساعت 9 مغازه اش را باز نمي كرد.  
بعضي ها حتي نگران سلامتي اش شده بودند و خيال مي كردند مرض 
ــي دارد كه از آن ها پنهان مي كند. بعضي ها هم حرف هايي  لاعلاج
پشت سرش مي زدند كه مطمئنا از شنيدن شان خوشحال نمي شد. 

اما حدس هيچ كدام شان درست نبود.
كاسب سحرخيز محله دچار يك مرض جديد به نام «شبكه گردي» 

شده بود!
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گوش هايش از داغي سرخ شدند. 
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